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اوامر
جلسه 74 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دوران امر بين نفس و غيري، عين و کفاي، تعيين و تخييري

مبحث سادس که مرحوم آخوند(ره) در بحث اوامر داشتهاند اين بحث است که، در دوران امر، بين نفس و غيري بودن، چه بايد
گفت؟ در دوران امر بين عين و کفاي بودن، چه بايد گفت؟ و همچنين در دوران امر بين تعيين و تخييري بودن چه بايد گفت؟

نظر مرحوم آخوند(ره) در اين مسئله

اگر وجوب، واجب مسلم باشد، اما ش داريم که، وجوب اين واجب، نفس است يا غيري؟ در اينجا مرحوم آخوند(ره) در هر
سه مورد، يعن هم در ش بين نفس و غيري بودن، هم بين کفاي و عين بودن و هم بين تعينيت و تخييريت، مسئله اصاله

الاطلاق را مطرح کرده فرمودهاند: از اصاله الاطلاق استفاده مکنيم.

در دوران بين نفس و غيري بودن، اصاله الاطلاق نفس بودن را اقتضاء دارد، در دوران بين عين و کفاي بودن، اصاله الاطلاق
عين بودن را اقتضا مکند و همچنين در دوران بين تعيين و تخييري، اصاله الاطلاق تعيينيت را اقتضا مکند و اين را مرحوم

آخوند(ره) در دو، سه سطر بيان فرموده و اين بحث را تمام کردهاند.

در اينجا اشال بر مرحوم آخوند(ره) وارد است و به دنبال اين اشال، مرحوم محقق اصفهان(ره)(در حاشيه کفايه) کلام
مرحوم آخوند(ره) را توجيه کردهاند که، به نظر مرسيد که آن توجيه، توجيه تام نباشد.

نقد و بررس کلام مرحوم آخوند(ره)

اشال اين است که واجب را، به واجب نفس و غيري تقسيم مکنيم، واجب نفس يعن واجب که، «وجب لنفسه» و واجب
غيري يعن آن واجب که، «وجب للغير».

شما(مرحوم آخوند(ره)) فرمودهايد: اگر وجوب در ي واجب مسلم بود و ش کنيم که آيا نفس است يا غيري؟ اصاله الاطلاق
ميويد: اين واجب، نفس است، براي اين که واجب غيري، نيازي به بيان و معونه زايده دارد و مقدمات حمت مگويد: چون

نياز به بيان زايد دارد، اگر قرينه بر آن درکار نباشد، اصاله الاطلاق دلالت بر واجب نفس بودن دارد.
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اشال که به فرمايش ايشان هست اين است که، شما واجب نفس را قسيم براي واجب غيري قرار داده و هردو را از اقسام
مطلق الواجب قرار مدهيد و مگوييد: «الواجب اما نفس و اما غيري»، اگر طبق فرمايش شما واجب غيري نياز به بيان زايد
داشته باشد و واجب نفس نياز به بيان زايد نداشته باشد، لازمهاش اين است که، اين قسم با مقسم اتحاد پيدا کند، يعن واجب

نفس عين مقسم باشد.

در حال که براي همه ثابت است که، بايد بين مقسم و اقسام ي فرق باشد، هر قسم بايد خصوصيت داشته باشد که، در قسم
دير نباشد.

بنابراين اين اشال به مرحوم آخوند(ره) هست، لذا نمتوانيم بوييم: واجب نفس نياز به بيان زايد ندارد، اما واجب غيري نياز
به بيان زياد دارد و اگر در موردي بيان زايد نداشتيم، پس اصاله الاطلاق نفس بودن را اقتضاء مکند. اشال اين است که

لازمه اين فرمايش، اتحاد قسم و مقسم  است.

جواب محقق اصفهان(ره) از اين اشال

مرحوم محقق اصفهان(ره)(در حاشيه کفايه) براي اين که، اين اشال به مرحوم آخوند(ره) وارد نشود، فرمودهاند:  مراد
آخوند(ره) اين نيست که، واجب نفس قيد ندارد، تا بوييد: چه فرق بين اين قسم و مقسم وجود دارد؟ بله آخوند(ره) خواسته

بفرمايد: هم واجب نفس و هم واجب غيري قيدي دارند، منتها قيد واجب نفس، قيد عدم است، يعن «الواجب النفس ما
وجب لا للغير»، قيد دارد، اما قيدش ي قيد عدم است، اما در مقابلش، «الواجب الغييري ما وجب للغير».

مرحوم اصفهان(ره) فرمودهاند که: مرحوم آخوند(ره) نظرش بر اين است که، هم واجب نفس نياز به قيد دارد و هم واجب
غيري، لن قيد در واجب نفس، ي قيد عدم است، اما قيد در واجب غيري ي قيد وجودي است.

وجودي است که نياز به بيان دارد، اما قيد عدم قيد اضاف بعد فرمودهاند: قيد وجودي نياز به بيان دارد، «ما وجب للغير» ي
نياز به بيان ندارد، قيد وجودي نياز به قرينه دارد، اما قيد عدم نيازي به قرينه ندارد.

لذا اگر در موردي ش کرديم که، واجب نفس است يا غيري؟ اصاله الاطلاق مگويد: آن که نياز به قرينه دارد، اگر قرينه
برايش نبود، طرف دير تعين پيدا مکند و آن قيد وجودي است که، نيازي به قرينه دارد، اما واجب نفس که قيد عدم دارد،

نيازي به قرينه ندارد. اين خلاصه توجيه که مرحوم محقق اصفهان براي فرمايش استادشان مرحوم آخوند ذکر کرده اند.

نقد و بررس اين توجيه مرحوم اصفهان(ره)

چند اشال متوجه اين توجيه است؛ اولا اين خلاف ظاهر فرمايش آخوند(ره) است، عبارت ايشان را که ملاحظه مکنيم،
فرمودهاند: واجب نفس، آن واجب است که، هيچ قيدي ندارد و واجب غيري آن است که قيد دارد.

لذا اين  توجيه که شما بيان کردهايد که، واجب نفس قيد دارد و قيدش هم قيد عدم است، بر خلاف ظاهر فرمايش آخوند(ره)
است، يعن توجيه است که، «لا يرض به صاحبه».

اشال دوم که اشال مهمتري هم هست اين است که، چرا قيدش را، قيد عدم قرار دادهايد؟ مگوييم: «الواجب النفس ما



وجب لنفسه» که، قيدش هم وجودي است، يا به فرمايش ايشان، آن طرفش را هم اشال کنيم که، در واجب غيري نوييم: «ما
وجب للغير»، بله بوييم: «ما وجب لا لنفسه»، که البته عمده اشال به حسب عبارت عرف، در آن طرف قضيه مآيد.

وقت واجب غيري و نفس را  معنا مکنيم، هيچ وقت نمگوييم: «ما وجب لا للغير»، بله مگوييم: «ما وجب لنفسه» لذا
اشال دوم هم اين است که، قيد در واجب نفس هم، ي قيد وجودي هست.

.فرق گذاشتهايد، هم قيد وجودي نياز به بيان دارد و هم قيد عدم ال سوم اين است که، چرا بين قيد وجودي و عدماش

بله اگر عدم بنحو سالبه محصله باشد، نيازي به بيان ندارد، اما اين عدم که در اينجا مراد است، عدم است که بنحو سالبه
معدوله است، يعن اگر «ما وجب لا للغير» بنحو سالبه معدوله شد، چون سالبه معدوله در حم موجده است، لذا همانطوري که

قيد وجودي نياز به بيان دارد، قيد عدم هم نياز به بيان دارد.

براي تميل اشال سوم مگوييم: اين که در مقدمات حمت گفتند: قرينه بر خلاف نباشد، نفتهاند: براي ي امر وجودي
.امر عدم ه گفتهاند: قرينه بر خلاف اطلاق نباشد، چه اين قرينه براي امر وجودي باشد، يا قرينه براي ينباشد، بل

راههاي دير براي اثبات اين مسئله

لذا اين اشال به استدلال آخوند(ره) وارد است، لذا اين راه را کنار مگذاريم و در اينجا چهار راه دير مطرح است.

راه حل اول: تبادر

ي مسئله تبادر است که، وقت ش مکنيم که، آيا واجب، نفس است يا غيري؟ لقائل ان يقول که، آنچه که به ذهن تبادر پيدا
مکند، عبارت از نفس بودن است، اما غيري بودن به ذهن تبادر پيدا نمکند.

نقد و بررس راه حل اول

اين تبادر هم گرفتار اشال است، براي اين که اولا تبادري را علامت حقيقت مدانيم که، مستند به حاق لفظ باشد، يعن بوييم:
خود هيات افعل در ذهن انسان، به واجب نفس تبادر مکند، در حال که تبادر در اينجا، اگر هم باشد، مستند به حاق لفظ

نيست، بله مستند به اين است که، کثير ما صيغه افعل در واجب نفس استعمال شده است.

ثانيا اگر بوييد: از تبادر وجوب نفس استفاده مشود، لازمهاش اين است که، تمام صيغههاي افعل که در واجب غيري بار
برده شده، استعمال مجازي است.

اگر بوييم: متبادر از صيغه افعل، وجوب نفس است، معنايش اين است که، استعمال صيغه افعل در وجوب نفس حقيقت
است، پس اگر در موردي، صيغه افعل را در واجب غيري استعمال کردند، در آنجا استعمال بايد مجازي باشد. مثلا اين آيه

شريفه که مربوط به وضو است، «فَاغْسلُوا ۇجوهم و ايدِيم الَ الْمرافق‌»، بايد بوييم: استعمال هيئت امر در اينجا، استعمال
مجازي است، در حال که کس به اين مطلب ملتزم نمشود.
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البته در اين اشال دوم، «فتامل»ي را هم کنارش مگذاريم، براي اين که اين اشال دوم انصافش اين است که، اشال واردي
نيست.

حال خودتان تامل بفرماييد و وجه عدم ورودش را پيدا کنيد.

راه حل دوم: انصراف

راه حل دوم، انصراف است که گفتهاند: صيغه افعل انصراف به واجب نفس دارد.

نقد و بررس راه حل دوم

اين را هم بايد به راحت بتوانيد جواب دهيد، چه انصراف  بدرد مخورد؟ آيا انصراف که منشاش کثرت الوجود است يا
انصراف که منشاش کثرت الاستعمال است؟

انصراف علامت ظهور است که، منشاش کثرت الاستعمال باشد، اگر گفتند: «ائتن بانسان» انسان مشترک بين رجل و مرءه
است، اگر در بين انسانها نود مرد باشد و ده زن، اينجا مگويند: کثرت الوجود سبب انصراف لفظ انسان به رجل نمشود. اما
اگر لفظ انسان را صد مرتبه استعمال کردند، نود مرتبه ازش رجل اراده کردند، کثرت الاستعمال علامت براي انصراف مشود.

در مانحن فيه اشال اين است که، صيغه افعل نسبت به واجب نفس کثرت الاستعمال ندارد و بعلاوه ممن است که، اگر
واجبات نفسيه و غيريه را کنار هم بذاريم، استعمال صيغه افعل، در واجبات غيريه بيشتر هم باشد.

ر در مسئله باقرود، پس تبادر، انصراف و راه حل مرحوم آخوند(ره) هم  کنار رفت، دو راه ديبنابراين انصراف هم کنار م
مانده است که، انشاءاله روز شنبه عرض مکنيم.

بحث اخلاق هفته

روايت در تحف العقول آمده و مرحوم مجلس(ره) هم در بحار، جلد 88، ص 261 نقل کردهاند که، سفيان ثوري آمد خدمت امام
صادق(عليه السلام) و به حضرت عرض کرد که، به من سفارش کنيد، تا اين سفارش شما را مورد عمل قرار دهم.

حضرت هم ابتدائا فرمودند که: اگر سفارش کنم، به آن عمل مکن؟ ي قسمتش که روي آن تاکيد دارم اين است که، حضرت
فرمودند: «ثق باله...»، اطمينان به خدا داشته باش، تا به مقام عارف بودن به خدا برس. اين نته و راهنماي بسيار مهم است

که، انسان اطمينان به خدا داشته باشد.

اگر کس بخواهد واقعا اطمينان به خدا داشته باشد، شرط اولش اين است که، دائما به او توجه داشته باشد، کس که غافل از
خدا هست، نمتواند اطمينان به خدا داشته باشد. انسان بايد دائما توجه به خدا داشته باشد که، «انا عبد و اله رب».

اين خيل مشل است که در کارهاي که انجام مدهيم، در هر موردي؛ در مسائل مادي زندگ، مسائل علم، مسائل سير و
سلوک، مسائل اجتماع و... توجه به خدا داشته باشيم.



اين قدم اول است که اگر انسان بخواهد اطمينان به خدا داشته باشد، بايد توجه به خدا داشته باشد.

مرحله دوم توجه اين است که، لا اقل بصورت اجمال بداند که، او تدبير امور انسان را بدست دارد و بندهاش را رها نمکند. مثل
‐نعوذ باله‐ ي چوپان نيست که، بندهاش را در اين عالم رها کند و بويد: حالا هرجا مخواهد برود و به هر نتيجه که

مخواهد برسد.

گاه اوقات هم که اشتباه مکنيم، «انَّا هدَيناه السبيل اما شاكراً و اما كفُورا»، دير اختيار خودت هست که، بروي در راه
راست و نروي.

اينطور نيست آن وجودي که، «دائم الفيض» است، «يا من وسعت رحمته کل شء» اينطور نيست که انسان را رها کند. ما در
اين عالم خلق کرده است و حت بعد از انزال کتب و ارسال رسل، باز هم ما را رها نرده و با قرار دادن ول اله که، حجت بين

مردم و خداست، باز انسان را رها نرده است.

اين نته، ي نتهاي است که، گاه اوقات به آن توجه نداريم و بايد بدانيم که، دائما مراقب و متوجه ماست، اگر بنده او که
پيامبر هست، تحمل اين را ندارد که، امتش در قيامت گرفتار عذاب شود، او در حد ب نهايت اين رافت و رحمت است.

به اين بايد توجه داشته باشيم، توجه به اصل وجود و ذات مقدس حق تعال و هم به اين که او ما را رها نرده است.

 اگر اين دو مرحله در ما زنده شود، واقعا هم توجه داشته باشيم و هر قدم که بر مداريم و هر دست که تان مدهيم، صيغره
او کبیره که انجام مدهيم، او متوجه است و غير از نظارت و ناظر بودن، ي مرحله بالاتر است که، نمخوهد که در مسير غير

صحيح هم قرار بيريم.

به او است، باز راه را کج کرده و خودش را از گردونه اله انسان است که، با وجود اين که همه توجهات اله ي اين بد بخت
خارج مکند. اين انسان چقدر شقاوت پيدا مکند. داريم که اثر بعض از گناهان اين است که، انسان در دنيا و آخرت توجه

پيدا نمکند و به انسان هم نظر نمکنند. اثر وضع گناه اين است که، خداوند نظرش را از انسان بر مگرداند.

بايد بدانيم که او نمخواهد اين وجودي که خلق کرده، هدر رود، همه نتهها در همين است و اينطور نيست که مثل باغبان باشد
که، دو گل در باغچه قرار دهد و بعد بويد: هرچه شد شد، نه او حيم است و نمخواهد اين وجود هدر رود. اين ما هستيم که

بدست خودمان، خودمان را هدر مدهيم و مسوزانيم و نابود مکنيم.

اگر اين دو مطلب در انسان باشد، مقام اطمينان پيدا مشود و انسان اطمينان به خدا پيدا مکند. او متفل حيثيت، عزت و
همه امور انسان است و اين مشود مرحله اطمينان به خدا.

البته اينطور هم نيست که، انسان بنشيند و بويد: او متفل همه امور ماست و ما کارهاي نيستيم، بله بايد شرايطش را هم فراهم
کنيم.

آنچه که امام صادق(عليه السلام) در اين روايت فرمودهاند اين است که: «ثق باله» اطمينان به خدا داشته باش، «تن عارفا»،
عارف به اين نيست که، انسان بويد» چله نشين مکنيم، در زير زمين چهل روز بنشيند، از دوست و زن و بچه و اجتماع

منزوي شود، اسمش را هم بذاريم چله نشين، اين اصلا در متب اهلبيت ما نبوده است.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=76&a=3
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